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عمو كشاورز می خواست گندم بکارد. اوّل بايد زمين را شخم مي زد. 
او به زمين بزرگش نگاه كرد و گفت: »بايد كم كم شُخم بزنم.«

بعد سوار تراكتورش شد. با آن، زمين را شُخم زد،كم كم...كم كم...كم كم...
فردا گندم كاشت. 

پس فردا زمينش را آب داد.
 چند روزگذشت.گندم ها خوشه خوشه از خاك بيرون آمدند. 

كم كم بلند و بلندتر شدند.
يك روز عمو كشاورز گفت: »وقت درِو رسيده است!«

 آن وقت خوشه های گندم را درِو كرد،كم كم...كم كم...
 خوشه های گندم روي هم جمع شدند.كم كم، زياد شدند. مثل يك كوه شدند.

عمو كشاورز به كوه گندم نگاه كرد. لبخندي زد و گفت: 
»كار هاي بزرگ،كم كم تمام مي شوند!«

    کم کمزیاد
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